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 آشنايي با مفاهيم قرآن

 

 

 معني لغات و عبارات قرآن

 

 مرحله ي اوّل 
 

 ( 2)  بخش دوّم

 

 

 

 

 



 2 

        

الحمد لله ربّ العالمين والصلّاه و السّلام علي نبيّنا محمدٍ    

 اصحابه و اتباعه اجمعين. و علي آله و
تعال براي انسان و قرآن نامه ي سرگشاده ي خداوند م      

روش بهتر زيستنِ مؤمنان در دنيا است . و يكي از بزرگترين 

شفاعت كنندگان در روز قيامت است . بي شك آنكه       مي 

خواهد مؤمن و بنده ي خداوند باشد و در دنيا خوشبخت و در 

آخرت سعادتمند گردد ، لازم است معني و مفهوم    نامه ي 

يت خود را بداند ، تا با فهم درست و پروردگار و برنامه ي هدا

 عمل مخلصانه بدان سعادت هر دو سراي را از آنِ خود كند . 

كلمه است كه با حفظ و فراگيري  00777قرآن حدود       

لغات  درصد 07لغات و قواعد مرحله ي اوّل با معناي تقريباً 

  قواعد قرآن آشنا شديد، حال با حفظ و فراگيري لغات و 

درصد از لغات قرآن آشنا  07دوّم  تقريباً با معناي مرحله ي

 خواهيد شد .  
 

 .موفقيت بيش از پيش همگان را از خداوند متعال خواستاريم
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 درس اوّل

 تكـرار معني لغت

   
 07 يكتا ، يكي ، كسي

  
 07 ياد ، يادآوري ، نام قرآن

   
 50 نگهبان ، نگهدار

     
 0 ها ها، بينايي ره، بينشج.بصي

    5 پيام روشن 

  
 51 بشارت ، مژده

    
 527 آسمان

 ذو ، ذا ، 
 00 دارنده ، صاحب ، با

 ُ 
 10 ما
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 52 نازل كرديم ، فرو فرستاديم

 َ 9 پربركت است 

  َ 57 نازل كرد ، فرو فرستاد 

    
 0 وسيلة تشخيص حق ازباطل قرآن،

 َ 
 05 باشد باشد ، ميتا 

   
 05 انجام دادند

  
 07 جاودان

   
 52 ماه

  
 77 ج. صدر ، سينه ها

 
 



 5 

           

1-             /1اخلاص 

2-                   /1ص 

3-                         /9حجر 

4-                 

     /22جاثيه 

5-                     

             /1فرقان 

6- ...                        

                 /99نحل 
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7-                    

                  92/بقره 

9-                   

                    /195بقره 

9-                       

                         

 57يونس/

12-                   …       /9ق 

11-                    /243بقره 
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 قواعد

 ( 2اسم فاعل و اسم مفعول ) 

« ـ ـِ» باشد و حرف قبل از آخرِ آن «  ـمُ» مه  اگر اول كل

داشته باشد ، آن كلمه ، اسم فاعل است ، و اگر حرف قبل از 

 داشته باشد ، اسم مفعول است . « ـ ـَ» آخرِ آن 

     براي تعيين حرف قبل از آخرِ كلمه ، نشانه هاي جمع     -

ب آخرِ كلمه را به حسا«  ة» ) ون ، ين ، ات ( و همچنين 

 آوريم.  مانند : نمي

 ـ     ــــــ   اسم فاعلح  ـــــ    لِصلِحون   ـــــــ مُصلِمُ

 ــــــ  اسم مفعول      ر   ـــــ    ذَنذَين     ـــــــ مُرِنذَمُ

 ـ    ــــــ   اسم فاعلر   ـــــ   شِشِِّّبَرات    ـــــــ مُشِِِّّّّبَمُ

 ـ    ــــــ   اسم فاعلسِـــــ     لَرسِـــــــ مُ      سِلةَرمُ

تمرين : اسم فاعل و اسم مفعول را از ميان كلمات زير مشخص 

 كنيد 

  مَرجعِ  مُحكَمات  مُنفِقين

  مُعذَبين  مُنزَلين  مُهاجِرات

  مَسجدِ  عابِدات  مُجرِم

  مُستُودعَ  مُقد ِّّسه  مُتوكَِلين
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 درس دوّم

     59 نيكوكار 

      
 22 آن دو فرزندان

   
 0 نبوت ، پيامبري

  
 20 خاندان

    
 27 حكمت ، دانش ، فهم

   71 فرمانروايي ، حكومت 

     
 17 شك ، فرشتگانلَج.مَ

   
 7 يشها ج. كتاب كتاب

   77 بزرك 

  َ 
 522 اين چنين 
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 27 دهيم دهيم،پاداش مي يجزا م

    
 07 داديم

 َ 
 7 راست گفت

 50 پيروي كنيد اتَِّبِعُوا

  
 50 دين ، آيين

   
 57 حق گرايانه ، حق گرا

 ََتنَ، ءام 
 51 ايمان آورد

 
 259 هنگامي كه 

  
 70 ، اين ، آن 

      
 50 مي دانستيد 

    
  مسيحي
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1-                   

             /111صافات 

2-                           

                  /26حديد 

3- ...                   

                  /54نساء 

4-                          

         /95آل عمران 
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5-                      

                     

 16عنكبوت/

6-                           

          /26عنكبوت 

7-                     

                    
 67آل عمران/

9-                           

                             

 295بقره/

9-                  2/فرقان 
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12-                    

                    /7فاطر    

 قواعد

 صفت مشبّهه
 

ي صفتي ثابت  صفت مشبّهه كلمه اي است كه بر دارنده      

دلالت دارد . صفت مشبّهه وزن هاي مختلفي دارد كه 

است . مانند : عليم : دانا  ، « يلعِفَ» مشهورترين آنها وزن 

 كريم : بزرگوار ،  كثير : زياد
  

 . جدول زير را كامل كنيدتمرين : 

 معنا صفت مشبهه ريشه

   س م ع

   ش ه د 

   ب ص ر

   ع م ق 
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 درس سّوم

 تكـرار معني لغت

  
 70 توانا

  ِ 
 59 اجازهبا 

ا   55 خورشيد 

ا    25 تبهكار ، خرابكار 

  0 خريد و فروش 

باَ َي بِو،اَبُ،ا 
 77 ر ، سرپرستپد

   
 02 شما ج.رجل ، مردان

  
 5 پايان بخش

  
 75 بالا
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 27 اوّل ، نخست

  77 ج. اب ، پدران 

  َ 
 75 اين ، آن

  27 دست 

   بِـ 
 27 آورد بياورد ، مي

  بِـ 
 70 تكذيب كردند، دروغ پنداشتند

 72 زوديبه  وفَسَ

   25 ، قراردهيمآنرا دهيم قرار مي 

  
 9 انفاق كنيد

   َأتِ، ي 
 77 آيد بيايد ، مي
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 َ 
 51 خواهند مي

   
 7 برتري، برتري جويي

   
 77 يشانها ج. يد ، دست

 07 دانيد  مي علَمُونَتَ

   ما عاًاَ + اِنَّ + نا = آيا قط - 

 

           

1-                     /2قصص 

2-                           

       /1ملک 

3-                              

    



 16 

 /79غافر 

4-                   

          /259بقره 

5-                        

           /72غافر 
 

6-                         

          /39بقره 

7-                   

           /29ص 
 

9-                           
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               /254بقره 

9-                    

                       

 42احزاب/

12-                     

                       

 93قصص/

11-  …            /12فتح 

12- ...                   
    16-17صافات/
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 قواعد

 ي مبالغه صيغه

ي صفتي به  ي مبالغه كلمه اي است كه بر دارنده صيغه      

ي مبالغه وزن هاي مختلفي  ميزان زياد دلالت مي كند ، صيغه

رود .  بيشتر به كار    مي« فعَوُل »و « فعَاّل»دارد كه وزن 

 ور : بسيارپاك    هُ،     طَلِّّام : بسيار دانا     مانند :    عَ

 

 . جدول زير را كامل كنيدتمرين : 

 معنا صيغه مبالغه ريشه

   ر ز ق

   ك ف ر

   ف خ ر

   ا ف ك 

   ك ذ ب 

   م ن ع
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 درس چهارم

 تكـرار معني لغت

  
 50 فروفرستادن،فروفرستاده

  
 00 روزي

  
 21 سخن

     
 20 ماه

     20 يتانها ج. لسان ، زبان 

   
 9 يتانها ج. لون ، رنگ

    
 7 دانايانبراي 

 29 پيمان هدعَ

  
 20 نيكو،خوش، ارزشمند،بزرگوار
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 ُ 
 5 پراكند مي

   
 57 جانور ، جنبنده

 55 زنده كرد اَحيا

   
 2 گرداندن ، گردش

   29 ج. ريح ، بادها 

   
 22 انديشه مي كنند

   ا 
 0 خوانيم مي

 07 كدام اَيُّ

 َ 
 07 خواست

   
 25 دهند كنند، انجام مي عمل مي

 50 دادند كردند،انجام مي عمل مي ونلُعمَوايَكانُ
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1-                  /2جاثيه 

2-                       

                         

 3-4جاثيه/

3-                           

                      

           /5جاثيه 

4-                        

                  /6جاثيه 

5-                            ... 
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    /22انبياء 

6-                    

          /52حج 

7-                  /9مائده 

9-                     

                            

 22/ روم

9-  ...              ....    
 111توبه/

12- ...                   /19يوسف  
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 قواعد ) اسم تفضيل (

اسم تفضيل كلمه اي است كه به برتري صفتي در كسي        

 «اَفعَل » يا چيزي دلالت دارد . اسم تفضيل داراي دو وزن      

تر ، است . مانند :  اكبر : بزرگتر ،     كبري : بزرگ« ي علَفُ» و 

 فلي : پايين تر ، ل، سُسفَسري : سخت تر .      اَاطهر : پاكتر ، عُ

 

 . جدول زير را كامل كنيدتمرين : 

 

 معنا اسم تفضيل ريشه

   ع ل م

   ص د ق

  ، ح س ن

  ، ع ظ م 
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 درس پنجم

 تكـرار معني لغت

 َاتِيَ،ءاَتٍ،ء 
 57 آمدني

  ُ 
 52 كند يانگيزد، زنده م برمي

    بِـ 
 75 آورد ، انجام داد 

     
 0 اميد دارد ، اميدوار است

   02 وعده ، مدت معين 

  
 07 آگاه باشيد،آگاه باش

  
 9 كي ، چه وقت

   
 05 جاري و روان است

    
 59 رستگاري
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 02 برادر اخَ،اَخُو،اَخا،اَخِي

   
 72 بدي

   
 59 زمان قيامت

  
 9 وقت ، زمان

  
 7 ج. قبر ، گورها

   
 79 داناتر

   
 27 ديدار

    
 79 وعده ، قرار

   
 07 ها ج. زوج ، همسران،جفت

حسََن ،    
 07 نيكو ، كار ياچيز نيكو

 05 ، زير پايين حتتَ
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1-                      

         /1حج 

2-                     

            /7حج 

3-                      

       /37قصص 

4-                         

             /5عنكبوت 

5-                       

                        55/يونس 
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6-                    

                           

 95زخرف/

7-                           

 49يونس/

9-                              

 21روم/

9-                    

                       .  /11بروج 

12-                     . 

11-                  ...    /42شوري 

12-  ..             .   /92يوسف 
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 قواعد 

 اسم مكان و زمان 

 

اري را نشان دهد اسم كلمه اي كه مكان يا زمان انجام ك      

« مَفعِل»   يا  «  مَفعَل» مكان يا زمان است ، و معمولا بر وزن 

 ع : مكان جمع شدن . جمَمي آيد . مانند : مَ

 د : زمان يا مكان وعده وعِب : مكان غروب خورشيد . مَغرِمَ

 تمرين : جدول زير را كامل كنيد 

 

 معنا اسم مكان ريشه

   ش ه د

   س ج د 

    ه ل ك

   ش ر ب

   ط ل ع 
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 درس ششم

 تكـرار معني لغت

  
 2 رسد ميراث،آنچه به ارث مي

     
 52 ج. فقير ، نيازمندان

   
 27 بي نياز 

   
 50 ستوده 

   22 گوش 

   
 71 ها ج. بصر ، چشم

    
 79 دهد ميچيزي كه خدا به انسان نعمت، 

    
 0 ج. نبيّ ، پيامبران

   
 50 پادشاهان،فرمانروايانج. ملك، 
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 07 ج. شهيد ، گواهان  شُهَداَء

  
 55 يادكنيد ، به يادآوريد

 52 دهد روزي مي رزقُُيَ

  
 70 آگاه

   ُ 
 1 مالك است ، صاحب است

َ 79 شود گفته شد ، گفته مي 

     70 ظلم كردند، ستم كردند 

 
 25 بچشيد

    
 7 جاويد

  
 95 آيا

   ِاُولاء، 
 71 ، اين ، آن اينها، آنها
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1-                           

 41ب /احزا

2-                      

        /24سبا 

3-                        

       /192آل عمران 

4-                               

            /15فاطر 

5-                           

         /31يونس 
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6-                     

                             

 22مائده/

7-                         

 52يونس/

9-                        

                             

 3فاطر/

9-                       /99زخرف 

12-...                 /99آل عمران 
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 درس هفتم

 تكـرار معني لغت

 9 هدايت شدگان مُهتَديِن

    
 57 ظالم تر ، ستمكارتر

  
 57 سخن راست ، راستي

   
 11 مثل ، داستان

ضلَال،   70 گمراهي 

   
 20 دور ، سخت

 7 بسيار درست كردار صَدِِّيق

   
 07 دشمن

   
 0 آساني

   
 0 سختي 
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 ُ 70 مي خواهد 

 27 گمراه شد،راه راگم كرد،گم شد لَّضَ

  َ 
 2 گفت ، دروغ بستدروغ 

   َ ِـ ، ب

 كَذَِّبتَ

 75 دروغ بست، تكذيب كرد

   
 51 ايمان بياوريد

  
 77 چه بد است

   
 52 كافر شود ، كفر بورزد

    
 57 گان، احضار شد انحاضر

   
 27 آتش بزرگ ، جهنم ، دوزخ

 اولي،اولات، 
 70 ندارندگان ، صاحبا
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  ُ 75 دارد دوست مي 

 

           

1-                      /12فاطر 

2-                         

        / 32نجم  

3-                      

             /32زمر 

4-                       

              5/جمعه 

5-                           



 36 

                         

 136نساء/

6-                      

                      16/روم 

7-                       

                     

      ...         /136نساء 

9-                  

                      

                     

       /19حديد 
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9-                       

   /195بقره 

12- ..                      

 53اسراء /

11                 /77قصص 

12-             /33نمل 

 

 قواعد  ) مصدر (

اي است كه بر كاري يا انجام آن ، بدون اشاره به   مصدر كلمه    

 كر : يادآوريلق : آفريدن  . ذِدلالت دارد . مانند : خَزمان 

 

 پنج مصدر را همراه با معناي آنها ذكر كنيد . تمرين:

 

 



 38 

 درس هشتم

 تكـرار معني لغت

   
 7 روشن ، روشنگر

    
 1 دليل روشن

  
 27 ياور

   07 راستگويان 

    
 7 عمل كنندگان

     
 50 داني، ندانستي نمي

 51 ايمان آورد تنَامَ، ءَنَءامَ

 َ 57 چه خوب است 

  
 50 پر نعمت
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 22 فرزندان

 

           

1-                      

                /2نمل 

2-                       

                    /54نساء 

3-                             

             46ر /نو 

4-                          

              /174نساء 
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5-                         

                      

        / 136آل عمران 

6-                     

                        

          /9يونس 
 

7-                             

                                 

 39رعد/
 

9-                             
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 127بقره/

9-                      

                                  

 25-26ملک/

12-                       

                             

 295بقره/
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 درس نهم

 تكـرار معني لغت

   
 51 نيكو ، نيكوتر

    
 9 پند و اندرز

    72 سخن 

  َمِلَت، ع 
 20 انجام داد

    
 50 گي، برهانتسلط، چير

    ِـب 
 20 كافي است

   
 27 مدافع ، مراقب، كارساز

   
 55 دعوت كرد ، خواند

    
 50 اننافرمان
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 1 بازداشت ، جلوگيري كرد

 َ  9 مبعوث كرد ، برانگيخت 

    
 5 پست تر

     
 5 برتر

   
 55 فرزند

 
 

           

1-                        

                 / 1-4يس 

2-                             

       /99كهف 
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3-                     

              /65اسري 

4-                         

             /33فصلت 

5-                        

                      /94اسري 

6-                         

               /112آل عمران 

7-                       

                 /5جمعه 
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9-                  

                      

 42توبه/

9-                          

                 .    /171نساء 

12-                    

                           

 57/يونس

 قواعد

 فعل ماضي ) جمع غائب ( 
 هر فعل داراي يكي از زمانهاي گذشته، حال يا آينده است. -5

 فاعل هر فعل متكلم )گوينده ( ، مخاطب ) شنونده (  يا -2

 غائب ) شخص ديگري ( است .
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به آخر فعل ماضي مفرد غائب ، جمع آن «  و» با افزودن  -5

 ساخته مي شود . 

 ي تمرين و نكات دستور
به منظور آشنايي با معناي صيغه هاي فعل ماضي )گذشته (  -5

جدول زير را مانند نمونه تكميل كرده و سعي كنيد آن را به 

 خاطر بسپاريد

 معنا غائب جمعفعل  معنا غائبمفرد فعل  

 قرار دادند جعََلُوا قرار داد جعََلَ

   دانست عَلِمَ

    خَلقََ

    كانَ

    دَخلََ

  واعمَِلُ  

  ءامَنُوا  

  كَفرَُوا  

  قالواُ  
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 درس دهم

 تكـرار معني لغت

  07 گواه 

 5 شناخت عَرَفَ

 
 25 ج. كافر، كافران

   
 57 نفرين

    25 همه 

 77 ج.شريك ، شريكان كاءرَشُ

  
 0 ج. اخ ، برادران

   
 55 داخل شدند

   
 1 دست دادند،زيان كردند از

   
 55 ايمان آورديم
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 50 صبر كردند، شكيبايي كردند

 
 55 به آنها داده شد 

 
 57 توبه كردند

  
 0 مردند

   
 7 گواهي دادند

 

           
 

1-                           

 59/يوسف

2-                        

         /15زمر 
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3-                    

             /9بقره 

4-                         

            /96اسري 

5-                         

               /11هود 

6-                    

               /92قصص  

7-                      

                   153راف/اع 
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9-                       

                      /161بقره 

9-                   

                         

                  96/آل عمران  
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 درس يازدهم

 تكـرار معني لغت

 57 هوس ويهَ

 9 برانگيخته شده مَبعُوث

    
 05 مرگ

   
 5 ترك كننده

   َ 5 كافر شدي 

   
 50 خاك 

 55 داد اتَيءَ

   َ 
 20 ديدي

  َ 
 25 قرار داد ، گرفت

 21 باشي مي ونُكُتَ

 0 آفريدي خَلَقتَ



 52 

 
 52 لگِ

    
 57 خدايان

   َ 7 انجام دادي 

 7 گفتي قُلتَ

 7 آوردي ئتَ بِـجِ

 51 بودي كُنتَ

 

           
 

1-                   /37كهف   

2-                              

 32مريم/

3-                     
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                /17مائده 

4-                       

           /43فرقان 

5-                         

         /76ص 

6-                     

       /59انبياء 

7-                            

                 /62-63انبياء 

9-                    
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 7هود/
 

9-                              

                 /69يونس 

 

12-                        

                          

 53هود/
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 قواعد

 فعل ماضي ) مفرد  مخاطب( 

به آخر فعل ماضي مفرد غائب ، مخاطب «  تَ »با افزودن  -5

 ، آفريديتَقْلَ:آفريد=خَقَلَشود.مانند:خَ آن ساخته مي
 

 تمرين و نكات دستوري 

ر آشنايي با معناي صيغه هاي فعل ماضي )گذشته ( به منظو -5

جدول زير را مانند نمونه تكميل كرده و سعي كنيد آن را به خاطر 

 بسپاريد

فعل ماضي  معنا

 مخاطب

 فعل ماضي معنا
 غائب

 خَلقََ   

 كَفَرَ   

 فعََلَ   

 كانَ   
 هَديَ   

 عَلِمَ   

 قالَ   
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 درس دوازدهم

 لغت معني تكـرار

 عاقبت ، سرانجام 7
  

 آزمايش ، آشوب 57
   

 جاَهلِ نادان ، بي خرد 57

 ناسِکمَ ج منسك ، اعمال عبادي 7

 شديدتر ، سخت تر 55
 َ 

 هدايت شده ، راه يافته  25
  ٍ 

 پيامبري ، رسالت  0
   

 ايمن شديد 7
    

 وارُذكُاُ ياد كنيد ، به ياد آوريد 55

 تكذيب كرديد 7
   



 57 

 صبر كرديد 2
    

 ستم كرديد 2
    

 مرتُكَشَ شكر كرديد،سپاسگزاري كرديد 2

 افزائيم بر )نعمت( شما مي قطعا 5
     

 كافرشديد،ناسپاسي كرديد 1
    

 دانستيد 7
    

 انجام داديد 2
    

 دانجام دادي 2
    

 ـكَ مانند 572

 دروغ 55
    

 دار سراي آخرت 52
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1-                  / 239بقره 

2-                                

 57انعام/

3-                            

 24رعد /

4-                      

          /54بقره 

5-                           

          /15تغابن 

6-                      

             /7ابراهيم 
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7-                       

             /99يوسف 

9-                             

                       

         /26حديد 

9-                      

             /222بقره 

12-                  

                           آل

   79 /عمران
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 قواعد

 فعل ماضي ) جمع مخاطب  ( 

به آخر فعل ماضي مفرد غائب ، مخاطب «  تمُ» با افزودن  -5

 م، آفريديدتُقْلَ:آفريد=خَقَلَشود.مانند:خَ يآن ساخته م
 

 تمرين و نكات دستوري 

به منظور آشنايي با معناي صيغه هاي فعل ماضي )گذشته (  -5

جدول زير را مانند نمونه تكميل كرده و سعي كنيد آن را به خاطر 

 بسپاريد

جمع فعل ماضي  معنا

 مخاطب

فعل ماضي  معنا

 غائب

 عَلِمَ   

 جعََلَ   

 راَيَ   

 قالَ   

 جاءَ   

 كانَ   

 ظَلمََ   
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 درس سيزدهم

 لغت معني تكـرار

 دين ، آيين 50
  

 اتذَ خود، درون، دارنده 57

 محُكُ فرمان ، داوري 57

 نيكي 52
    

 مَرتَاَ امركردي، فرمان دادي 2

 ها ج.بيت ، خانه 70
   

خَذَ،اِتَّ گرفتند، قرار دادند 57    

 دعوت كردم ، خواندم 7
   ُ 

 بزرگان ، سران  57
   

  دانستم 5    
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 سست تر، سست ترين 5
    

 ها نعمت 57
   

 كمُا شما دونفر 00

 تكذيب مي كنيد 55
   

 ترك كردم، رها كردم 2
    

 جِئتُكمُ بِـ براي شما آوردم 0

 طِيعُوااَ اطاعت كنيد 57

 عبادت كنيد ، بپرستيد 55
   

 گفتم 5
    

 بودم 51
  

 بودم  مادامي كه بودم،تازماني كه 2
     

 صاَبَاَ اصابت كرد ، رسيد  27



 63 

 تمام شد  59
 

 وَعَدتُ وعده دادم  5

 اَخلَفتُ خلف وعده كردم 5

اِ پذيرفتيد 5      

 

           

1-                  /5نوح 

2-                       

              /39قصص 

3-                       

                  /62-61رحمن 

4-                      
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                /37يوسف 
 

5-                       

               /39فاطر 
 

6-                     

                      

             /51آل عمران 
 

7-                             

                      /117مائده 

 

9-                     
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                  /79نساء 

9-                    

                          

                             

           /22ابراهيم 

12-                      

                       

                 /41عنكبوت    

11-               ... /74انبياء   
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 قواعد

 فعل ماضي ) مفرد  متكلم( 

به آخر فعل ماضي مفرد غائب ، متكلم «  تُ »با افزودن  -5

 ، آفريدمتُقْلَ= خَ :آفريدقَلَخَ شود.مانند: مفرد آن ساخته مي

 تمرين و نكات دستوري 

گذشته ( جدول )نايي با معناي صيغه هاي فعل ماضيآشبه منظور -5

 زير را مانند نمونه تكميل كرده و سعي كنيد آن را به خاطر بسپاريد

متكلم .فعل ماضي معنا

 وحده

فعل ماضي  معنا

 غائب

 جعََلَ    

 خَلَقَ    

 وَعَدَ    

 اَرسَلَ     

 ءاَمَنَ    

 قالَ    

 كانَ    

 جَدَوَ    
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 درس چهاردهم

 لغت معني تكـرار

 زنده 27
 

 سپاسگزار 57
  

 ناسپاس 52
   

 شهر ، آبادي 07
   

 ها، ردّپاها ج. اثر ، نشانه 57
   

 استوار ، سخت  1
   

 دفسِمُ خرابكار ، تبهكار  25

 يثاقمِ پيمان  20

 دستيار 2
   

 يادآوري  25
    



 68 

 ناهَدَي هدايت كرديم،راهنمايي كرديم 57

 يا 57
   

 مرديم 0
    

 ها ج. عظم ، استخوان 52
    

 اهلكنا هلاك و نابود كرديم 29

 هشدار دهنده 50
   

 يافتيم 50
    

 لعَلََّ تا ، شايد 529

 تقوا پيشه مي كنيد 57
   

 بخوريد 21
  

 زقََرَ روزي داد 57

  پاك 77   



 69 

 فرستاديم ، برانگيختيم 57
    

 اُنظُر بنگر ، ببين 21

 گرفتيم 27
    

 يثُحَ هرجا ، جايي كه  29

 

           

1-                               

 3انسان/

2-                                

 32انبياء/

3-                        

              /92مومنون 

4-                          
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             /35فرقان 

5-                         

                  /229شعراء 

6-                             

                /22زخرف   

7-                       

             /21بقره 

9-                        

                  / 99مائده 
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9-                       

                      

             /123اعراف 

12-                   

                      

         /7احزاب 
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 قواعد

 فعل ماضي )جمع متكلم  ( 

به آخر فعل ماضي مفرد غائب ، متكلم «  نا» با افزودن  -5

 نا، آفريديمقْلَخَ:آفريد= قَلَشود.مانند:خَ جمع آن ساخته مي

 تمرين و نكات دستوري 

به منظور آشنايي با معناي صيغه هاي فعل ماضي )گذشته (  -5

جدول زير را مانند نمونه تكميل كرده و سعي كنيد آن را به خاطر 

 بسپاريد

متكلم   ماضيفعل  معنا

 مع الغير

  فعل ماضي معنا
 غائب

 خَلقََ   

 وَجَدَ   

 قُضِيَ   

 شاءَ   

 بَعَثَ   

 ماتَ   

 قالَ   

 


